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1
صادق رشيدي 

كاربرد روش شناسي پژوهش هاي كيفي در مطالعات هنر اسلامي
)مطالعۀ موردي: نشانه شناسي نگارگري(

چكيده
مقالة حاضر که با استفاده از روش تحقيق کيفي و بر اساس مطالعات نظري نوشته شده است، به بررسي 
کاربرد روش شناسي پژوهش هاي کيفي در مطالعات هنر اسلامي به عنوان هدف اصلي پرداخته است. اطلاعات 
و داده هاي مورد نظر به شيوه کتابخانه اي گردآوري شده و با روش کيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. 
از آن اند که نگارگري به عنوان يکي از شاخه هاي هنر اسلامي به دليل دارا بودن  نتايج به دست آمده حاکي 
ابعاد زيبايي شناختي و فرهنگي خاص، و در عين حال به عنوان نظامي نشانه اي، مي تواند از طريق مطالعات 
و پژوهش هاي کيفي از چارچوب ها و ديدگاه هاي سنت گرايانه و توصيفي ـ که تا کنون رايج بوده اند ـ خارج 
شود و در حوزه هاي جديد علمي مورد بررسي قرار گيرد. نگارگري، چه از جنبه زيبايي شناختي و چه از بُعد 
تاريخي، بيشتر به صورت نوعي ابژة مطالعاتي صرف مدّ نظر ديگران بوده است. بنابر اين، و بر اساس پيشينة 
مطالعاتي اين مقاله، مي توان دريافت که پژوهش هاي کيفي، نقش نگارگري را به عنوان يکي از شاخه هاي هنر 
اسلامي در بستر فرهنگ معاصر و نيز در حوزة مطالعات دانشگاهي، به صورتي نظام مند تبيين مي کنند و باعث 

توسعه و گسترش ديدگاه هاي مهم پژوهش هاي کيفي در اين حوزه مي شوند.

كليدواژه ها: پژوهش کيفي، نگارگري، هنر اسلامي.

1. دانشجوي دکتري پژوهش هنر، دانشگاه شاهد، استان تهران، شهر تهران
E-mail: s.rashidi17@gmail.com

       89/7/11 تاريخ دريافت مقاله: 
تاريخ پذيرش نهايی: 89/12/18
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مقدمه
مقالة حاضر که به بررسي و مطالعة کاربرد رويکرد پژوهش هاي کيفي در هنر اسلامي مي پردازد، 
و با هدف ارائة روش شناسي اي علمي در حوزة تحقيقات دانشگاهي، مسائل و موضوعات مهمي 
دربارة جايگاه و نقش پژوهش هاي کيفي در قلمرو مطالعات هنر اسلامي ـ با تأکيد بر نگارگري ـ 
در کانون توجه آن است. متأسفانه، به رغم تنوع و تعدد رشته هاي مختلف هنري در دانشگاه هاي 
کشور، هنوز هيچ منبع جامعي ـ اعم از تأليف يا ترجمه ـ که بتواند مشخصاً به روش شناسي و 
روش تحقيق در هنر بپردازد، وجود ندارد )دست کم تا اين لحظه(؛ و چنين مي نمايد که در حوزة 
تاريخ محورند و در  قلمرو هنر اسلامي، عمدة تحقيقات و مطالعات صرفاً  پژوهش و به ويژه در 
قالب توصيفات و گزارش هاي کلي قرار مي گيرند. از سويي ديگر، در حوزة مطالعات دانشگاهي 
و با وجود دانشکده هاي مستقل هنري، از مجموع دروس تعريف شده براي رشته هاي هنري تنها 
اين  است.  شده  ارائه  هنر  رشته هاي  دانشجويان  براي  تحقيق  روش  عنوان  با  درسي  واحد  دو 
در  و  نيست؛  هنر  در  تحقيق  يادگيري روش هاي  به  علاقه مندان  نياز  برطرف کننده  اساساً  مقدار 
حقيقت رابطة بين آموزش آکادميک و پژوهش و جايگاه روش هاي تحقيق و پژوهش در محيط هاي 
دانشگاهي، متناقض و مبهم است. متأسفانه مطالعات انجام شده در حوزه هنر اسلامي و به ويژه 
نگارگري، با اتکا به رويکردهاي صرفاً توصيفي و سنت گرايانه انجام شده است. اين خود نشان 
مي دهد که نزد پژوهشگران و حتي جامعة دانشگاهي، نگارگري و برخي از ديگر رشته هاي هنر 
اسلامي همچون پديده ها يا ابژه هايي به تاريخ پيوسته هستند که چنانچه گاه کتاب يا مقاله اي هم 
دربارة آن نوشته  شود، متکي بر يافته هاي تکرارشونده مشابهي است که در بيشتر منابع مي توان 

آنها را يافت.
اين گونه مسائل، به دليل فقدان روش شناسي در پژوهش هاي علمي در اين زمينه، رخ نموده اند. 
بنابراين در اين مقاله با تأکيد بر يکي از روش شناسي هاي مهم در حوزه پژوهش، کاربرد آن در 
تحليل نگارگري، مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد. اين روش شناسي، که در اينجا به صورتي 
کلي شرح داده مي شود، روش شناسي پژوهش کيفي است که مي تواند در مطالعات و پژوهش هاي 

حوزة هنر، نتايج درخور توجهي را به همراه و در پي داشته باشد.
به همين منظور، نگارگري به عنوان مطالعة موردي اين مقاله در نظر گرفته شده است، زيرا 
دربردارندة ساختار و ويژگي هايي است که مي توان از منظر تحقيقات کيفي به مطالعه و تحليل آنها 

پرداخت. اين مقاله در چهار بخش عمده تنظيم شده است:
1ـ تعريف پژوهش کيفي؛

2 ـ پژوهش کيفي و هنر اسلامي؛
3 ـ نشانه شناسي ساختارگرايانه در نگارگري؛ و

4 ـ هم زيستي نشانه هاي مهمان و ميزبان در نگارگري.
اين مقاله، به شرح مفاهيم و تعاريف و ويژگي هاي پژوهش کيفي پرداخته  در بخش نخست 
نيز  و  هنر اسلامي  در  کيفي  نقش رويکردهاي  و  رابطه  دربارة  مباحثي  در بخش دوم  مي شود. 
بخش  در  مي گردند.  بررسي  و  مطرح  اسلامي،  هنر  معناي  از  واحد  تعريفي  ارائه  بودن  دشوار 
ارائة تصاويري با رويکرد  با  سوم و چهارم مقاله نيز به بررسي و مطالعه نمونه هايي موردي 

ART Uنشانه شناسي ـ به عنوان يکي از زيرشاخه هاي تحليل هاي کيفي ـ پرداخته مي شود.
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روش تحقيق
اين مقاله از نوع کيفي است. به عبارتي، در اين روش با بهره گيري  روش تحقيق به کاررفته در 
ـ نمونه ها  از رويکرد نشانه شناختي ـ که در زير مجموعه روش هاي تحقيق کيفي قرار مي گيرد 
و داده هاي مورد نظر تجزيه و تحليل مي گردند. البته به اعتقاد نگارنده، نشانه شناسي و به ويژه 
نشانه شناسي مکتب پاريس، هم رويکرد است و هم روش، که در فرايندهاي تحقيقات کيفي مورد 

استفاده قرار مي گيرد. در اين مقاله، در بخش مباني نظري، به اين موضوع پرداخته مي شود.

پژوهش كيفي
منظور از پژوهش کيفي، پژوهشي است که يافته هايي را فراهم مي آورد که با روش هاي غيرآماري 
يا هر گونه کمّي کردن به دست مي آيند. »روش هاي کيفي براي پرده برداشتن از پديده هايي که 
کمتر شناخته شده اند و ديدن اينکه در پشت آنها چه نهفته است، به کار گرفته مي شوند... . با اين 
آنها به روش هاي کمّي  ارائه  پديده هايي را که  از  روش ها در عين حال مي توان جزئيات ظريفي 
دشوار است، به دست آورد« )استراس و کوربين، 1387، 19(. با اين تعريف مي توان چند نکته 
درخور تعمق را برشمرد: نخست اينکه اساساً در روش شناسي کيفي، تأکيد عمدتاً بر به کارگيري 
روش يا نگرش نو در مطالعة هر پديده است. دوم، از آنجا که در پژوهش کيفي پديده هاي مورد 
نظر از طريق آمار و ارقام بررسي نمي گردند، اين پژوهش در بردارنده ويژگي انعطاف پذير و چند 

منظوره اي است که با آن مي توان به جزئيات پديدة مورد مطالعه بيشتر توجه کرد.
»روش تحقيق کيفي سنخيت بيشتري با مطالعات زمينه هاي فرهنگي دارد، زيرا بنا بر طبيعت 
گفت  بايد  البته  مي يابد.  باورها سروکار  و  ذهنيت ها  و ساختار  ارزشي  نظام  با  خود،  ماهيت  يا 
مطالعات  با  بيشتري  سنخيت  داراي  خصوصيت،  همين  علت  به  کيفي  تحقيق  روش  چند  هر  که 
انسان شناختي نيز هست، اما بدان معني نيست که قابل استفاده بودن آن منحصر به همين زمينه 
است؛ بل بدان معناست که روش تحقيق کيفي براي درک مفاهيم فرهنگي که نيازمند درک محتواي 

کلامي و رفتاري اند، مناسب تر است« )استراس و کوبين، 1387، 10(.
اين تعريف مشخص مي سازد که تحولات هنري، که در طول تاريخ همواره از تحولات فرهنگي 
و اجتماعي و تاريخي تأثير پذيرفته اند، به خوديِ خود زمينه هاي فرهنگي گوناگوني را به همراه 
داشته اند و اين زمينه هاي فرهنگي با تجارب انساني ـ و به عبارت بهتر، انسان ها ـ در مقاطع مختلف 
تاريخي گره خورده اند. بدين سبب، هنر اسلامي و از جمله نگارگري در برخي موارد محصول 
آميختگي بين فرهنگ هاي متفاوت است و از جنبه ويژگي هاي زيبايي شناختي و فرهنگي موجود در 
آن، در اين قلمرو، بر اساس رويکرد کيفي مورد بحث قرار مي گيرد. ما امروزه در جهاني پيچيده 
و متنوع و سرشار از تکثر زندگي مي کنيم، که مي توان با رويکردهاي گوناگون آن را بررسي کرد.

به  مرحله سنتي  از  اجتماعي،  و  فرهنگي  زمينه هاي  تغييرات  و  تحولات  نتيجه  کيفي  پژوهش 
مدرن و پس از آن است. بدين ترتيب، پژوهش کيفي در کنار شکل هاي مختلف و متفاوت فرهنگي، 
نقش برجسته تری يافته است و به عبارتي ديگر »پژوهش کيفي، فرايندي محسوب مي شود که 
دربردارندة چند روش و همچنين نيازمند رويکردي طبيعي و تفسيري براي موضوع مطالعاتي آن 
است« )Denzin and Lincoln, 2005, 12-18(. به همين خاطر است که معمولًا پژوهش مذکور نوعي 
پژوهش ترکيبي برشمرده مي شود که در قلمروهاي مختلف علوم انساني و مطالعات هنري مورد 
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استفاده قرار مي گيرد. فليک )2009( چند ويژگي کلي را براي پژوهش هاي کيفي در نظر مي گيرد 
که عبارت اند از: »1ـ تناسب و انتخاب صحيح نظريه ها و روش ها؛ 2ـ نگرش هاي مشارکت کنندگان 
در پژوهش کيفي و تنوع آنها؛ 3ـ تأثير متقابل پژوهشگر و پژوهش؛ و 4ـ تنوع و تعدد رويکرد و 

.)Flick,2009,14( »روش ها در پژوهش هاي کيفي
در اين بين برخي از ويژگي ها مانند تنوع و تعدد رويکردهاي روش شناسي پژوهش هاي کيفي 
و تأثير متقابل پژوهشگر و پژوهش در مطالعات هنري اهميت زيادي دارد. همچنين در نخستين 
ويژگي اشاره شده، به تناسب يا هم خواني انتخاب روش و مباني نظري براي موضوع مورد مطالعه 
 پرداخته مي شود؛ با اين اعتقاد که هر موضوعي در قلمرو تخصصي آن نيازمند روشي مناسب 
تنوع شاخه ها و رشته هاي  دليل  به  دليل است که در حوزة مطالعات نظري هنر  به همين  است. 
هنري و نيز شاخه هاي مختلف نظري همچون نقد، زيبايي شناسي، مباحث فلسفي و مانند اينها، به 

بهره گيري از روش هاي پژوهش کيفي نياز است.
اين مباحثه ها در آلمان و امريکا شکل  تاريخ شکل گيري پژوهش کيفي نشان از آن دارد که 
گرفته اند و تا کنون فرايند خاصي را به لحاظ تاريخي پشت سر گذاشته اند. مقاطع تاريخي مذکور 

را در امريکا مي توان به صورت جدول 1 ترسيم کرد:

                                                        
                             دوره ها                                    سال

                           دوره سنتي                       1900 تا 1945

                           دوره مدرن                              1945 تا 1970

                     دوره هاي ژانرهاي متداخل               تا اواسط دهة 1980

                      بحران بازنمايي                             از اواسط دهة 1980

مقطع پنجم، که در آن روايت ها
 جايگزين نظريه ها شده اند؛ و نيز                       دهه 1990

آگاهي از پايان يافتن کلان روايت ها
 )سياسي، کثرت گرا و عمل گراتر(      

مقطع ششم، نوشته هاي پساتجربي، 
نسبت گرايي بعد از پسامدرن

مقطع هفتم: )آيندة پژوهش هاي کيفي(  

Denzin and Linclon, 2002, 12-18  :منبع          

اين تحولات موجب گوناگوني و تعدد رويکردهاي مورد استفاده در پژوهش هاي کيفي شده اند. 
تحليل گفتمان، نشانه شناسي و نيز هرمنوتيک و مطالعات فرهنگي و ديگر رويکردها، همگي ناشي 
از فرايند تحولات پژوهش هاي کيفي است. از سويي به موازات همين تحولات، فرايند تاريخ نويسي 

جدول 1. تحولات تاريخي تحقيقات كيفي
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در عرصه هنر و پيدايي شاخه هاي مختلف هنري و تحولات آن، اهميتِ بهره مندي هر چه بيشتر و 
جدي تر از پژوهش هاي کيفي را مشخص مي سازد. در اينجا ممکن است اين پرسش پيش آيد که 
پژوهش هاي کيفي چه تفاوتي با پژوهش هاي کمي دارند. در اينجا به اجمال به برخي از تفاوت هاي 

اساسي اين دو روش اشاره مي شود:
1ـ پژوهش کيفي ناظر به حقايق و فرايندها و معناهايي است که نمي توان آنها را به صورت 
تجربي و کمّي اندازه گيري کرد يا برسنجيد و آزمود، چرا که مبتني بر نظريه ها و واقعيت هاي از 
باور است که واقعيت ها در جامعه ساخته مي شوند؛ در حالي که  اين  بر  پيش موجود نيست و 
بسياري از پژوهشگران کمّي رسالت شان را کشف واقعيت هاي از پيش موجود و روابطِ پيش تر به 

وجود آمده بين پديدارها مي دانند )دلاور ، 1374(.
2ـ »کساني که به پژوهش هاي کمّي گرايش دارند، پژوهش هاي کيفي را عمدتاً مبتني بر احساس 
و ذهن برمي شمارند؛ اما ذهني بودن همانا هدف پژوهش کيفي است« )Bryman, 2001, 282(. اين 

در حالي است که در روش کمي ذهنيت سرکوب مي شود.
3ـ پژوهشگران کيفي اغلب از منطق چندبعدي کردن يا ترکيب چند روش استفاده مي کنند، زيرا 

در پاره اي از موارد از حساسيت هاي پسامدرن و پساساختارگرايي تأثير مي پذيرند.
4ـ پژوهشگران کمّي معتقدند که اساساً تفسيرها و استنباط هاي پژوهش هاي کيفي اعتمادناپذيرند؛ 
و از اين رو مي کوشند تا از طريق آزمون و با توجه به عينيت پديده ها به صحت و سقم مسائل و 

موضوعات پي ببرند.
حال با توجه به توضيحاتي که از ويژگي هاي پژوهش کيفي ذکر شد، در ادامه به رويکرد آن 

در مطالعات هنر اسلامي پرداخته مي شود.

پژوهش كيفي و هنر اسلامي
با توجه به مباحثي که در بخش پيشين مقاله شرح داده شد، به تشريح چگونگي کاربرد روش شناسي 
از روش هاي  يکي  اساس  بر  مطالعة موردي  و  پرداخته مي شود  اسلامي  هنر  در  کيفي  پژوهش 

پژوهش کيفي ـ يعني نشانه شناسي ساختارگرايانه ـ مورد تحليل قرار مي گيرد. 
بر سر چيستيِ هنر  اينجا بحث  اشاره شود که در  نکته، مي بايست  اين  به  پرداختن  از  پيش 
اسلامي نيست، زيرا طرح و بسط مباحث نظري دربارة اصطلاح هنر اسلامي و چيستي آن مجال 

ديگري را مي طلبد. 
اما »در تمام آنچه که به نام فرهنگ اسلامي و قوانين و دستورات آن برجاي مانده و اقوام و 
ملت هاي مختلف را به هم پيوند برادرانه داده است، هيچ گاه به واژه اي که مفهوم هنر را آشکار 
سازد برخورد نشده است. همين امر موجب شده است که متخصصان قلمرو هنر، همچون تاريخ 
هنر نويسان، منتقدان، زيبايي شناسان، فيلسوفان و عالمان علوم ديني و علوم انساني، در تبيين 

اصطلاح “هنر اسلامي” درمانده اند« )آيت اللهي، 1388، 46(. 
نمونه اي  با  اسلامي«  »هنر  مختلف  شاخه هاي  وجود  گرفتن  نظر  در  با  اينجا صرفاً  در  حال 
اين نيز  موردي، نحوة کاربرد روش شناسي پژوهش کيفي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. 
ناگفته نماند که نگارنده، بايد ديدگاه شيلا بلر و جاناتان بلوم )2003( موافق ترند که اعتقاد دارند 
هنر اسلامي باز نمايي فرهنگ بصري و نيز فرهنگ زماني و مکاني مردمي است که ديني خاص 
دارند. حتي از منظر تاريخ نويسي هنر نيز اساساً نمي توان تحولات و تغييرات مکان و زمان را در 
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بايد در نظر داشت که مطالعات ما و نحوة  اين نکته را نيز  مطالعات هنر اسلامي ناديده گرفت. 
کاربرد روش هاي پژوهش هاي کيفي در مطالعات هنر اسلامي ممکن است مورد انتقاد سنت گرايان 
قرار گيرد؛ زيرا به نظر مي رسد که يافتن ويژگي واحد و مشترک در عرصه هنر اسلامي، که به 
لحاظ جغرافيايي گسترة وسيعي را دربرمي گيرد، هدف سنت گرايان بوده است. به عقيده تيتوس 
بورکهارت، که در کتاب هنر اسلامي: زبان و بيان )1976( مطرح شده است، تمامي هنرهايي که 
اسلام  آن  ريشة  که  دارد  بيان  و  زبان  از حيث  آفريده اند، شالوده اي مشترک  ملت هاي مسلمان 
است. سيدحسين نصر نيز در کتاب معنويت و هنر اسلامي )1987( اين دعوي را مطرح کرده است 
که هنر اسلامي بازنمود بيروني واقعيتي باطني است که »اسلام« نام دارد. بدين ترتيب، اين ايدة 
مشترک بين آراي متفکران سنت گرا موجب جدايي هنر اسلامي از ديگر سنت هاي هنري مي شود؛ 
و در نهايت نتيجة آن خاص بودگي يا ديگربودگي هنر اسلامي است. که بعدها اوليور لمن در کتاب 
زيبايي شناسي اسلامي )2004( مي نويسد که ديگربودگي يا خاص بودن هنر اسلامي نوعي اشتباه 
زيبايي شناسانه در هنر اسلامي است. از سويي ديگر بايد گفت که سنت گرايان اساساً با مباني 
اجتماعي،  تاريخي،  و موضوعات  مسائل  آنان  ديدگاه  از  و  مخالف اند  مدرنيسم  و حتي  مدرنيته 
انسان شناختي و زيبايي شناسي مدرن، در تحليل دستاوردهاي هنري دوران اسلامي بي معناست. 
به همين دليل است که نوشته ها و آراي آنان غيرعلمي، شاعرانه، رمانتيک و کلي است. اگر قرار 
بر سازماندهي دانش در عرصة هنر باشد، بديهي است که آن را نمي توان با ديدگاه هاي عرفاني و 

کلي و رمانتيک سازماندهي کرد.
با اين حال در برخي از موارد تفسيرها و برداشت هاي مبتني بر ديدگاه هاي هرمنوتيک سنتي 
از منظر سنت گرايان، در زيرمجموعه رويکردهاي کيفي توجيه پذير است، مشروط بر اينکه بر پايه 

استدلال هاي نظري و علمي باشد.
در مجموع امروزه رويکردهاي مختلفي در مطالعات هنر اسلامي رواج دارد، همچون ارتباطات 
ميان فرهنگي، نشانه شناسي فرهنگي، جامعه شناسي و جز اينها. اما هنوز در ايران اين رويکردها، 
که همگي زيرمجموعة روش هاي پژوهش  کيفي به شمار مي روند، در مطالعات هنر اسلامي آن 

گونه که بايد شکل نگرفته است. 

نشانه شناسي ساختارگرايانه و نگارگري
ترديدي نيست که هر متني، اعم از نوشتاري يا تصويري، داراي نشانه هاي متعددي است؛ و به 
نظام نشانه اي است، که در  ـ نوعي  به ويژه متن تصويري  ـ  عبارتي، مي توان گفت که هر متني 
فرايند سازوکاري معين، نشانه ها در کنار يکديگر و براساس رابطة هم نشيني، شاکلة کلي متن را 
ايجاد مي کنند. بدين ترتيب، در مواجهه با آثار هنري ـ در اينجا نگارگري ـ آنچه که اهميت مي يابد، 
سازوکار توليد معناست؛ و اينکه متن بصري چگونه کار مي کند و چگونه با مخاطب خود ارتباط 
رويکرد  از  استفاده  با  را  هنري  متون  تحليل  سازوکارهايي،  چنين  به  رسيدن  مي سازد.  برقرار 

نشانه شناسي ميسّر مي سازد. 
»ساختارگرايان معتقد به وجود دستورهاي بنيادي بودند. متوني که ]آنان[ مطالعه مي کردند، 
)سجودي،  بنيادي«  دستورهاي  به  دستيابي  براي  داشتند،  را  پژوهشي  پيکرة  حکم  اصل  در 
تجزيه  به  زيرين  نظام هاي  و  به ساختارها  توجه  از طريق  بنابراين ساختارگرايي   .)113 ،1387
و تحليل عناصر متن توجه ويژه اي دارد. نيز مي توان اشاره کرد که »ساختارگرايي روشي است 
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در  که  انساني  تجربيات  کردن  نظام مند  براي 
مردم شناسي،  مانند  ديگر  رشته هاي  از  برخي 
برده  به کار  نيز  روان شناسي  و  جامعه شناسي 
مي شود« )Tyson, 1999, 198(. بنابراين کشف 
اثر  پايه اي هر  بنيادين و دستورهاي  نظام هاي 

در ابتدا هدف رويکرد ساختارگرايي است.
کرد؟  آغاز  بايد  چگونه  را  کار  روش  اما 
با  انتخابي، مسئله  حال، در بررسي نمونه هاي 
همين رويکرد تبيين مي گردد. به طور کلي بايد 
توجه داشت که »ساختار نظامي مفهومي است 
که سه اصل بر آن حاکم است: 1ـ کليت، يعني 
و  نيست  اجزا  از  ساده اي  جمع  ساختار  اينکه 
رابطه اي  محصول  و  دارد  نظام مند  عملکردي 
دگرگون شونده  و  پويا  2ـ  است؛  نظام مند 
3ـ  و  هست؛  هم  ساخت آفرين  يعني  است، 
خود  به  قائم  هميشه  يعني  است،  خودتنظيم گر 
صوري  روابط  به  وابسته  عملکردش  و  است 
درون خود ساختار است و نه ارجاع به چيزي 
بنابراين   .)115  ،1387 )سجودي،  خود«  وراي 

به اجزاي  از کليتي تشکيل شده است که مي توان آن را  ابتدا  هر متن ديداري و حتي نوشتاري 
تشکيل دهنده اش تجزيه، و ساختارها يا نظام هاي بنيادين آن را جست وجو کرد. از اين لحاظ براي 
خوانش تابلوهاي مورد نظر مي توان آنها را در گام نخست قطب بندي کرد، علي عباسي )1385( 
مي نويسد: »براي خوانش هر متني چه متن گفتاري و چه ديداري، ابتدا بايد تابلو را قطب بندي ـ يا به 
زبان ساد ه تر، آن را به دو قطب تقسيم ـ کرد. براي اين کار بايد توجه داشت که در هر متني هميشه 
اين نوع قطب بندي که رويکردي کاملًا ساختارگرايانه  نيز در کار هستند«.  ثابت ها و متغيرهايي 
دارد عمدتاً بر اساس تمايز و يا تقابل هاي دوتايي که در هر متني هستند شکل  مي گيرد؛ و مي توان 
در بيشتر آثار نگارگري، تقابل بين فرهنگ و طبيعت را مشاهده کرد. حال در اينجا، علاوه بر اين 
تقسيم بندي و نشان دادن تقابل بين فرهنگ و طبيعت در نگارگري، گامي فراتر نهاده مي شود و 
کوشش مي گردد تا براساس رويکرد ساختارگرايانه، نظام هاي بنيادين و اصلي تابلو کشف گردد 
و رابطة بين آنها شرح داده شود. نخستين اثري که در اينجا مورد بررسي قرار مي گيرد، تابلوي 

فرار حضرت يوسف از زليخا )شکل 1( اثر کمال الدين بهزاد است. 
بر اساس آنچه که شرح داده شد؛ مي توان ابتدا بيان کرد که اين تابلو داراي کليتي نظام مند 
برجستگي  زيبايي شناختي  لحاظ  به  آن  هندسي  ترکيبات  و  عناصر  که  مي رسد  نظر  به  و  است، 
بيشتري دارد؛ اما از لحاظ ساختار، اين تابلو از سه نظام بنيادين تشکيل شده است که ساختار 

اصلي اثر بر همان ها استوار است:
سازه هاي معماري )بنا(؛  -1
شخصيت هاي انساني؛ و  -2

مكتب  بهزاد،  كمال الدين  زليخا،  از  يوسف  فرار   .1 شكل 
هرات منبع: آژند، 1390
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ادبيات )متن نوشتاري(.  -3
بقيه عناصر نظام مند اين اثر را، مانند تزئينات معماري و مؤلفه هاي فرهنگي، در حقيقت خودِ 
نقاش در بطن يا درون سازه هاي اصلي يا همان نظام هاي بنيادين قرار داده است. پس از اين مرحله 
مي توان به جست وجوي تقابل ها پرداخت، که همان گونه که اشاره شد، در واقع همان ساخت ها 
يا ساختارها هستند که مي توانند به صورت هاي مختلف در نگار گري مورد خوانش قرار بگيرند. 
اثر تضاد بين رنگ سرخ و سبز است که در  اين  تقابل هاي مهم  از  به روشني پيداست که يکي 
تلويحي  يا دلالت هاي  از معاني ضمني  فارغ  يافته است.  لباس حضرت يوسف)ع( و زليخا تجلي 
اين رنگ که مي تواند بر پيامبر بودن يوسف و عشق زليخا دلالت داشته باشد، اين هر دو رنگ در 
تقابل با يکديگر قرار دارند. همچنين بايد گفت که مهم ترين قطب ثابت تابلو را مؤلفه ها يا عناصر 
فرهنگ تشکيل مي دهند. در اينجا تقابل بين فرهنگ و طبيعت ديده نمي شود، بلکه فرهنگ در قالب 
شخصيت ها و ادبيات و معماري نمود مي يابد. البته مي توان تقابل هاي ديگري را نيز مانند: بالا/ 

پايين يا درون/ برون و يا مرکز/ حاشيه را در بخش هاي مختلف تابلو مشاهده کرد. 
به  بنيادين نيز مطرح است.  اين عناصر  ارتباط معنادار  تابلو چگونگي  اين  در فرايند خوانش 
عبارتي ادبيات يا متن نوشتاري اين اثر بازگوکنندة روايت تصويري است. رويداد در حال وقوع 
يا  بدين صورت که حرکت هاي هندسي درها  اثر مرتبط است؛  ترکيب بندي هندسي  با نحوة  نيز 
نشان  را  يوسف  حرکت  مسير  ـ  پايين  به  بالا  از  نيز  و  ـ  بالا  به  پايين  از  تو  در  تو  دالان هاي 
مي دهند. بدين ترتيب، مي توان ديد که تمامي عناصر و نظام هاي بنيادين تابلو، علاوه بر قايم به ذات 
بودن شان، ارتباطي  اندام واره اي )ارگانيک( با يکديگر دارند. به همين دليل در حوزة نشانه شناسي 
اساساً نشانه به تنهايي معنا ندارد بلکه در کنار نشانه هاي ديگر معنا و هويت مي يابد. به همين دليل 
رابطة بين سه سازه يا عناصر اصلي و بنيادين اين اثر )که نام برده شدند(، کاملًا معنادار و بر 
اساس تحليل هاي ساختارگرايانه، نظام مند، پويا و و حتي دگرگون شونده نيز هست. اين پويايي را 
البته مي توان در ترکيبات هندسي تابلو نيز مشاهده کرد. به واقع حالت فرار يوسف از زليخا نقطه 
شروع روايتي است داستاني که در قاب تابلو به ثبت رسيده  است. حالت اريب ترکيبات هندسي 
آرامش  و  ثبات  تابلو  است. سمت راست  افزوده  به حالت دگرگوني روايت  نيز  تابلو  سمت چپ 
بيشتري دارد که اين نکته مي تواند با تنها ماندن زليخا در فرجام کار، رابطه اي معنادار داشته باشد. 

هم زيستي نشانه هاي مهمان و ميزبان در نگارگري
با رويکرد ساختارگرايانه و با تشخيص ثابت ها و متغيرها و کشف روابط بين عناصر بنيادين 
و قواعد نحوي، مي توان به مراحل پيچيده  تري از تحليل هاي کيفي راه يافت. در ادامه، در بخش 
ـ معناشناسي گفتمان هنري، تصوير  از مقاله، يک گام به پيش، براساس رويکرد نشانه  ديگري 
ديگري مورد بررسي کيفي قرار مي گيرد که کمابيش پيچيده تر است. پيش از آن، ضروري است که 

توضيحي مختصر در باب اصطلاح نشانه ـ معنا شناسي ارائه گردد.
به مطالعه و شناسايي و طبقه بندي نشانه ها، و اطلاق مدلولي  اصطلاح نشانه  شناسي بيشتر 
به آنها اشاره دارد. به همين دليل در تحليل هاي ساختارگرايانة کلاسيک، پيچيدگي چندان خاصي 
مشاهده نمي شد؛ اما همان طور که اشاره شد، در گامي فراتر تحليل هايي از نشانه شناسي صورت 
مي نويسد:   )1385( باشند. شعيري  نشانه  کارايي  و  توان  تمامي  پاسخگوي  بتوانند  که  مي گيرند 
»نشانه تنها و دورافتاده نيست، بلکه همواره معنا را فرامي خواند، همان طور که معنا در نشانه تجلي 
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مي يابد... بر اين اساس نشانه بدون معنا عقيم است و معنا بدون نشانه هيچ و پوچ و نامشروع 
است. همان گونه که نشانه حضور معنا را توجيه مي کند معنا نيز حضور نشانه را کارا، مؤثر و 
ضروري جلوه مي دهد و بالاخره نه نشانه بدون معنا ارزشي دارد و نه معنا ]بدون نشانه[« )شهيده 
شعيری الف،1:1385-2(. اين اصطلاح را شعيري در کتاب تجزيه و تحليل نشانه ـ معناشناختي 
گفتمان ) 1385 الف( مطرح کرده است که به نوعي به تحولات نشانه شناسي از دهه 90 به بعد هم 

مي پردازد. 
نگارنده اين مقاله نيز بنا بر تحليل هاي کيفي خود از تصاوير مورد نظر، مباني نظري خود را بر 
اساس رويکرد نشانه ـ معناشناسي ادامه مي دهد. تصويري که در اين بخش انتخاب شده، مربوط 
به جريان فرنگي سازي در دوره صفوي است. اين نقاشي )شکل 2( يکي از آثار ديوارنگاري کاخ 

چهل ستون است که در ادامه به تحليل آن پرداخته مي شود. 
با توجه به تحولات تاريخي و زيبايي شناختي در عرصه نگارگري و جريان فرنگي سازي و 
بُعدِ  چند  دربردارندة  کلي  به طور  که  مي گيرند  آثاري شکل  اروپايي،  نقاشي هاي  از  تأثيرپذيري 

نظري نشانه شناختي اند همچون:
1ـ تغيير در روابط بين نشانه ها و بر هم زدن انتظارات پيشين مکتب نگارگري؛ 

2 ـ جابه جايي نشانه ها و تغيير کارکردي آنها؛ 
3 ـ هم زيستي يا هم نشيني نشانه هاي مهمان و ميزبان؛ و

در  بينانشانه اي  روابط  و  نشانه ها  انعطاف  ـ   4
بافتي واحد.

با دقت به تصوير مورد نظر، بر اساس نظريات 
با  که  را  بنيادين  جزء  دو  مي توان  ساختارگرايانه 
هم تعامل دارند، از يکديگر تفکيک کرد. آنها فرهنگ 
و طبيعت  نام دارند. فرهنگ شامل شخصيت انسان 
دربرگيرندة  طبيعت  و  اوست؛  اطراف  اشياي  و 
منظره پردازي طبيعي، مانند جوي آب و درخت. اما 
نشانه اي که در اين تصوير بخش اصلي و دروني 
فضا را به خود اختصاص داده، بانويي است ايراني 
مانند  فرنگي. نشانه هاي ديگر  يا  اروپايي  لباس  در 
کلاه فرنگي و نيز بخشي از تزئينات ديوار يا بنايي 
را شامل مي شود که تصوير بر روي آن نقش بسته 
است. بدين ترتيب، در اين تصوير ارتباط کل با جزء 
را  اثر  کليت  که  مي خورد،  چشم  به  کل  با  جزء  و 
براساس محور جانشيني و سپس هم نشيني شکل 
اروپايي،  کلاه  که  گفت  مي توان  واقع  به  داده اند. 
مؤلفه اي است از نوعي ترکيب همگن لباس اروپايي 
که در بافت فرهنگي ديگري قرار گرفته است؛ و آن 
بافت فرهنگي همان سنت نگارگري ايراني است. اين 
رابطة جزء با کل، تا حدودي انتظارات قبلي و عادي 

مكتب  چهل ستون،  كاخ  ديواري،  نقاشي   .2 شكل 
اصفهان منبع: جواني و آقاجاني اصفهاني، 1386
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را برهم زده، و از طريق ترکيب با بانوي ايراني و تصوير آن، نوعي تعامل نشانه اي را به وجود 
آورده است.

درواقع آنچه که در اينجا درخور تأمل مي نمايد، اتصال و هم زيستي نشانة مهمان )متعلق به 
بافت فرهنگي ديگر( با نشانه هاي ميزبان )ايراني( است. در اين رويداد متني، انفصال يا جداافتادگي 
نشانه ها به چشم نمي خورد؛ يعني با اينکه نشانه هاي اين اثر به دو دنياي فرهنگي متفاوت تعلق 
دارند، اما در سطح هم زماني در نوعي رابطة هم نشيني قرار گرفته اند. اين خود مشخص مي سازد 
که نشانه ـ در اينجا کلاه فرنگي ـ قابليت برش پذيري دارد و مي تواند قالب اصلي خود را ترک گويد 

و در بافت متفاوت و جديدي قرار گيرد. 
افزون بر اينها، نشانه هاي زيبايي شناختي خاص نگارگري ايراني همواره پابرجاست؛ يعني اين 
تصوير که نزديکي زيادي با آثار و سبک و سياق نقاشي هاي رضا عباسي دارد، مخاطب را در 
سطح درزماني به سنت هنري خاصي ارجاع مي دهد، که اکنون در سطح هم زماني با نشانه هاي 
مهمان )فرنگي( تعامل دارد. بدين ترتيب، اين قطعه پذيري نشانه، موجب شکل گيري تعامل و ديالوگ 

نيز مي شود؛ و همين تعامل و ديالوگ به شکل گيري معنا مي انجامد. 
حضور نشانه هاي مهمان و تعامل با سنت نگارگري ايراني و به طور کلي نشانه هاي ميزبان 
ـ که در اين اثر زن  ايراني، تنگ ها، منظره پردازي و حتي تزئينات ديواري است، که نقاشي روي 
آن کشيده شده است ـ معيارگريزي و شکستن قالب هاي از پيش تعيين شده، يا فرار از باورها و 

معيارهاي سنت نقاشي ايراني و غافلگير کردن بيننده مي سازد. 
اين تصوير به دليل هم زيستي نشانه هاي فرهنگ هاي متفاوت، دربردارندة پويايي و دگرگوني 
دگرگون  کاملًا  بعدي  دوره هاي  در  متني  رويدادهاي  همين  زيرا  است،  تنش پذيري  و  نوسان  و 
مي شوند و سبک نقاشي آن دوره ها را رقم مي زنند. پس مي توان گفت که ورود تدريجي نشانه هاي 
مهمان، و تحول و ناپايداري سبک نقاشي، همگي پيش متن هايي هستند که تحول زيبايي شناختي 
نقاشي را در دوره هاي متأخرتر رقم مي زنند. به همين دليل، ديگر در به کارگيري اصطلاح نشانه ـ 
معناشناسي به عنوان رويکردي کيفي در پژوهش هاي کيفي، سنت نشانه شناسي کلاسيک که بيشتر 
با طبقه بندي و تشخيص نشانه ها  سروکار داشت به چشم نمي خورد بلکه متن هايي دگرگون شونده 
و نشانه هايي پويا و پيوسته معنادار مشاهده مي شوند. اين هم زيستي نشانه هاي خودي و ديگري 
را مي توان بر اساس اصول سپهر نشانه ا ي معناشناختي يوري لوتمان تعبير کرد، که در ادامه به 
اجمال، به نقل از شعيري )1385، ب( و با توجه به ويژگي هاي نشانه شناختي تصوير مورد بحث 

ذکر مي گردد.
1ـ نشانة غيرخودي و خارجي با ورود به سرزمين خودي در موقعيت ارزشمندتر و برتري 
قرار مي گيرد؛ به شيوه اي که به آن نسبت گونه اي نشانة متعالي داده مي شود. به همين ترتيب، 
گونه هاي نشانه اي قبلي که شناخته شده؛ و رايج اند،  به عقب رانده مي شوند و رنگ مي بازند. به 
طور مثال، در اينجا کلاهِ فرنگي جاي سربندها و دستارهاي ايراني )شکل 3( را که در ساير آثار 
نگارگري مشاهده مي شود، گرفته و به عنوان نوعي نشانة فرهنگيِ ديگر وارد بافت متفاوتي شده 

است. 
2ـ دوگونة نشانه اي که در تلاقي با هم قرار مي گيرند، يکديگر را به نوعي پشتيباني مي کنند. 
]نشانه هاي[ ميزبان و ميهمان در تشريک مساعي با يکديگر به هم زيستي و مسالمت مي پردازند. 
با  ارتباط  قطع  موجب  ميزبان  و  جديد  نشانه هاي  ورود  بحث،  مورد  تصوير  در  اساس  اين  بر 
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يا  نشانه گذاري  مرسوم  گونه هاي  و  گذشته 
به  يا  مي شود؛  هنرمند  وسيله  به  رمزپردازي 
برخي  با  )خودي(  ايراني  رمزگان هاي  عبارتي، 

از رمزگان هاي ديگري تلاقي مي يابند.
در  قدري  به  غيرخودي  نشانه اي  گونة  3ـ 
کاملًا  که  مي کند  نفوذ  جديد  سرزمين  فرهنگ 
در آن مستحيل مي گردد و به گونه اي نشانه اي 
هوايي  و  حال  هيچ وجه  به  که  مي گردد  تبديل 

ناآشنا ندارد. 
بدين ترتيب، در بستر اصول و ويژگي هاي 
زيبايي شناختي نگارگري ايراني، به عنوان بافتي 
را  فرهنگي، حضور نشانه هاي متفاوت ديگري 
در  هنرمندان،  چنان  مهارت  با  که  ديد  مي توان 
رنگ  ديگر  که  مستحيل شده اند  نقاشي  فضاي 
و  تعامل  در  پيوسته  و  ندارند  نا آشنا  بوي  و 
و  اجزا  ديگر  همچنين  و  اثر  کليت  با  مسالمت 

عناصر تشکيل دهندة آن اند. 
بايد  نيز  زيبايي شناختي  منظر  از  البته 
اشاره کرد که ترکيب بندي شکل 2 کما بيش به 

ترکيب بندي هاي نقاشي غربي دوره رنسانس شباهت دارد، يعني  هندسي و به صورت مثلث شکل، 
که اين نيز به عنوان نوعي رمزگان زيبايي شناختي، نشانه  اي متفاوت به شمار مي رود. 

با توجه به آنچه که شرح داده شد، مي توان دريافت که رويکرد پژوهش هاي کيفي و همچنين 
تحليل هاي کيفي بسيار انعطاف پذير و در عين حال تحليلي اند. اين البته تنها يکي از رويکردها و 
نمونه هاي موردي بود که به بحث و بررسي دربارة آن پرداخته شد. همان گونه که پيش تر نيز 
جمله  از  که  ـ  کيفي  پژوهش هاي  روش شناسي  در  متفاوت  رويکرد هاي  با  مي توان  شد،  اشاره 
مطالعات تطبيقي را نيز دربرمي گيرد ـ به مطالعه و بررسي شاخه هاي هنر اسلامي پرداخت. البته 
بايد در نظر داشت که رويکردهاي کيفي در بررسي متون هنري، زاييدة تحولات علمي و متناسب 
با شرايط متکثر دوران مدرن و پسامدرن و معاصرند، و مي کوشند که مطالعات نظري هنر را را 

از حالت کلي گرايانه و شاعرانه و توصيفي بيرون آورند.

نتيجه گيري
کلي نگري  اساساً  که  نتيجه گرفت  داده شد، مي توان  مقاله شرح  اين  در  مباحثي که  به  توجه  با 
تاريخي و ارائه داده هاي صرفاً توصيفي در مطالعات هنري ـ به خصوص هنر اسلامي ـ چندان 
نتايج علمي و کاربردي مناسبي به دنبال نخواهد داشت، زيرا مباحث زيبايي شناسي نيز در قلمرو 
خود دست کم در دوران معاصر دچار دگرگوني هاي مهمي شده اند، همچنين بايد در نظر داشت 
به رغم اينکه عده اي هنر اسلامي و هنر دوران باستان را هنري موزه اي مي پندارند، اما به هر حال 
نمي توان نقش تحولات فرهنگي و اجتماعي و تاريخي را در توليد آثار هنري اين دوران ناديده 

شكل 3. نقاشي ديواري، كاخ چهل ستون، مكتب اصفهان
منبع: جواني و آقاجاني اصفهاني، 1386

ART U
ni

ve
rs

ity
 Jo

ur
na

l

www.ar
t.a

c.i
r



32

دي
بر

ار
و ك

ي 
سم

تج
ي 

ها
نر

 ه
مۀ

نا
89

ن 
ستا

زم
ز و

ايي
  پ

ش 
 ش

ره
شما

ر  
هن

اه 
شگ

دان
ی 

هش
ژو

- پ
می

ةعل
نام

صل
وف

د

گرفت. پس مطالعات ميان فرهنگي و نيز نشانه شناسي و رويکردهاي مشابه، که محصول تحولات 
علمي دوران مدرن اند و همگي از زيرشاخه هاي پژوهش هاي کيفي به شمار مي آيند، مي توانند در 
خدمت مطالعات هنري به صورت درزماني و هم زماني قرار گيرند. نگارگري ايراني با توجه به 
سير تحولات تاريخي و مکاتب متعدد آن و همچنين هنرمندان بي نظيرش، داراي ويژگي هايي است 
که خواه و ناخواه نمي توان صرفاً با ديد توصيفي و لزوماً تاريخي به آن نگريست. دست کم در 
شکل گيري مکاتب و سبک هاي مختلف ـ مانند جريان فرنگي سازي، که به آن اشاره شد نمي توان 
نقش تعاملات و ارتباطات فرهنگي و اجتماعي را در شکل دادن به چنين رويدادهايي ناديده گرفت. 
به همين خاطر وارد شدن از منظر فرهنگ و حتي نشانه شناسي فرهنگي در تحليل آثار هنري يعني 
وارد شدن به حوزة پژوهش هاي کيفي. منظور اين نيست که هنرمندان و پژوهشگران اين عرصه 
لزوماً مي بايست جامعه شناسان يا حتي فرهنگ شناسان متخصصي باشند، بلکه به اعتقاد نگارنده، 
با تحولات فرهنگي و ويژگي هاي قوم شناختي و  تاريخ هنر مي توان  به موازات مطالعة  معتقديم 
جامعه شناختي هر قلمرو جغرافيايي آشنايي يافت و بر اساس آن نتايج پژوهشي متفاوتي را به 
دست داد. البته همه هنرشناسان و پژوهشگران اين حوزه به خوبي مي دانند که آثار هنري و به ويژه 
 ـ حتي نشانه هايي زيبايي شناختي که  از نشانه ها هستند  نگارگري در کليت شان در واقع نظامي 
براي اهل فن کاملًا واضح اند. بنابراين، با توجه به ويژگي هاي پژوهش هاي کيفي و تاريخ تحولات 
اين پژوهش ها مي توان در هر حيطه اي مانند مطالعات فرهنگي يا جامعه شناسي يا روان شناسي، 

ديدگاه ها و الگوهاي نظري خاصي را برگزيد و آنها را مبناي مطالعة آثار هنري قرار داد. 
حوزة  در  علمي  تحولات  محصول  کيفي  پژوهش هاي  که  دارند  اذعان  حال  عين  در  نگارنده 
علوم انساني بوده اند، و بدين ترتيب روش هاي تحقيق دانشگاهي در هنر نيز وام گرفته از علوم 
انساني اند در نتيجه، اين دقت پژوهشگر يا محقق دانشگاهي است که بايد آنها را در خدمت مطالعة 
علمي آثار هنري به کار گيرد. البته نگارنده اين مقاله منکر رويکردهاي کمّي نيستند بلکه بر آن اند 
با احساس و  با مطالعات هنري که پيوسته  انعطاف و پويايي پژوهش هاي کيفي در مواجهه  که 
تجربيات و خلاقيت هاي انساني سروکار دارند، بيش از رويکردهاي کمّي است. درواقع، همان گونه 
که مشاهده شد، تحليل هاي نشانه شناختي به مثابه نوعي رويکرد پژوهشي کيفي، نقشي ياري رسان 
در تحليل هاي علمي و دقيق و متفاوت از آثار هنري ـ به ويژه نگارگري ـ دارند؛ و در اين ميان 
نخستين گام همانا شناخت قواعد دستوري و زبان خاص اثر و کشف نظام هاي بنيادين آن است 

که زمينه را براي تحليل هاي پيچيده تر آماده مي سازند.
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